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گرامیداشت معصوم احمدی 
مراســم  � هنر:  گــروه 

معصــوم  گرامیداشــت 
همســر  احمــدی، 
شــرفکندی،  عبدالرحمن 
 ۲۲ کُرد،  مشهور  نویسنده 
آذرمــاه در تــالار مولوی 
کردســتان  دانشــگاه 

برگــزار می شــود. این مراســم با همت پژوهشــگاه 
کردستان شناسی و دانشگاه کردستان برگزار می شود. 
همچنیــن در این مراســم از ســند آثار تقدیم شــده 
عبدالرحمن شرفکندی به دانشگاه کردستان رونمایی 
می شود. از آثار عبدالرحمن شرفکندی به زبان فارسی 

می توان به ترجمه «قانون در طب» اشاره کرد.

اعلام نامزدهاي سه رشته 
جشن منتقدان سینما

گروه هنر: نامزدهاي ســه رشــته بهترین طراحي  �
صحنــه و لبــاس، بهتریــن چهره پــردازي و بهترین 
مهندســي صدا در دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان 
و نویســندگان ســینمایي ایران معرفي شدند. اسامي 
نامزدهاي سه رشته مذکور بر اساس جمع بندي آراي 

اعضاي آکادمي جشن به شرح زیر است:
نامزدهــاي بهتریــن طراحــي صحنــه و لباس:  �

عباس بلوندي (ســرو زیر آب)، محمدرضا شــجاعي 
(شــعله ور)، محمدرضا شــجاعي (تنگه ابوقریب)، 
محسن نصراللهي و مارال جیراني (مغزهاي کوچک 
زنگ زده)، محســن شاه ابراهیمي و ســارا خالدي زاده 
(بمب، یک عاشقانه)، بابک پناهي و نازي پرتوزاده (به 

وقت شام)
نامزدهاي بهتریــن چهره پردازي: ســعید ملکان  �

(تنگــه ابوقریــب)، مهــرداد میرکیاني (شــعله ور)، 
عباس عباسي (چهارراه اســتانبول)، ایمان امیدواري 
(مغزهــاي کوچک زنگ زده)، فاطمــه کمالي و زهرا 

کمالي (دارکوب)
طاهر  � صــدا:  مهندســي  بهترین  نامزدهــاي 

پیشوایي و علیرضا علویان (به وقت شام)، مهران 
ملکوتــي و علیرضــا علویان (مغزهــاي کوچک 
زنگ زده)، رشــید دانشــمند و امیرحسین قاسمي 
(تنگــه ابوقریــب)، ایــرج شــهزادي (بمب، یک 
عاشــقانه)، علي عدالت دوســت، امین شریفي و 
بابک شکیبا (شعله ور). ســایر نامزدها به مرور و 
در روزهاي آتي معرفي خواهند شــد. دوازدهمین 
جشن بزرگ سینماي ایران ۲۷ آذر به دبیري جعفر 

گودرزي در ایوان شمس برگزار خواهد شد.

پیام صابری درگذشت
گروه هنر: پیام صابری،  �

بازیگــر، طــراح گریــم و 
و  تلویزیــون  کارگــردان 
همســر زیبا بروفه، بازیگر 
سینما و تلویزیون، بود که 
بر اثر ســکته قلبی در ۴۵ 
ســالگی دار فانی را وداع 

گفت. این هنرمند کار چهره پردازی را با دســتیاری در 
مجموعه تلویزیونی «امام علی(ع)» با همکاری داوود 
میرباقــری آغاز کرد و با بازی در ســریال «ریحانه» به 
مردم شــناخته شــد. صابری در آخرین روزهای عمر 
خود مشغول ســاخت سریالی با عنوان «کوله پشتی» 
بود که متأســفانه فرصت تمام کردن آن را پیدا نکرد. 
در پی درگذشــت پیام صابری، بازیگــر، طراح گریم و 
کارگــردان تلویزیون، بنیاد ســینمایی فارابی در پیامی 
درگذشــت این هنرمند را به جامعه سینمایی تسلیت 
گفت. به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی، در 
پیامی درگذشــت پیام صابری، بازیگر و چهره پرداز، را 
تســلیت گفت. در این پیام آمده اســت: «پیام صابری 
به گواه همراهانش در طی طریق هنر کوشا و تلاشگر 
بود. ازدســت دادن این هنرمند جوان ضایعه ای تلخ 
برای ســینمای ایران اســت و نام وی با آثــاری که از 
خویش بر صفحه هنر ایران به جای گذاشــته ماندگار. 
ضمن عرض تســلیت و آرزوی صبــر به خانواده های 
صابری و ســرکار خانم زیبا بروفه هنرمند ســینما، از 
درگاه خدای منان برای پیام صابری عزیز طلب آرامش 
دارم».  او متولد سال ۱۳۵۲ تهران و همسر زیبا بروفه، 

بازیگر سینما و تلویزیون بود. 

کارگاه آموزشی «بنای فعالیت 
سندیکایی در تئاتر آلمان»

گروه هنر: کارگاه آموزشی «بنای فعالیت سندیکایی  �
تئاتــر در آلمان» با ســخنرانی محمدعلــی بهبودی 
در خانه تئاتر برگزار می شــود. کارگاه آموزشی «بنای 
فعالیــت ســندیکایی تئاتــر در آلمان» با ســخنرانی 
محمدعلی بهبــودی در خانه تئاتر برگزار می شــود. 
محمدعلی بهبودی بازیگری تئاتر را در مدرســه  تئاتر 
آناهیتا از مصطفی اســکویی آموخت. وی سپس در 
ســال ۱۹۸۴ به آلمان مهاجرت کرده و دیپلم بازیگری 
را هم زمان با همکاری در تأسیس گروه تئاتر باربد، در 
شــهر کلن آلمان دریافت کرد. در سال ۱۹۸۹ کار را در 
تئاتر شهر اشــتوتگارت آغاز کرد و سپس در تئاترهای 
شــهر زوریخ و هامبورگ ادامه داد. بــازی در بیش از 
صد نمایــش و کارگردانی نمایش هــای پوزه چرمی، 
صندلی ها، دانیل کال اوژن یونســکو، هزارویک شــب 
امروز و... ازجمله آثاری اســت که بهبودی در آلمان 
کارگردانی کرده است. این کارگاه آموزشی چهارشنبه 

در عمارت جدید خانه تئاتر برگزار خواهد شد. 

زیر آسمان فیروزه اى

۴  استاد برجسته بین المللي تئاتر 
در ایران

گروه هنر: کلاس های آموزشی همایش برگزیدگان  �
جشنواره تئاتر اســتانی با حضور چهار استاد برجسته 

تئاتر برگزار خواهد شد.
این کلاس های آموزشــی با حضور آرنو لابل روژو 
(فرانسه)، جانی آلن (اســترالیا)، ژان فرانسوا دوسین 

(فرانسه) و صدرالدین زاهد (ایران) برگزار می شود.
 (Arnaud Labelle-Rojoux) روژو  لابــل  آرنــو 
تاریخ نویــس پرفرمنــس  هنرمنــد، مقاله نویــس و 
آموزش دیده در مدرســه هنرهای زیبای پاریس است 
که با کمی شوخ طبعی در آثارش به هنر و وسعت آن 
به شکل آزادانه، ابزورد، شاعرانه و کودکانه می پردازد؛ 
آثار او تحت تأثیر آلن کاپرو، مارســل دوشــان، رابرت 
روشــنبرگ و همین طــور جنبش هنری فلوکســوس 
بوده و همچنین هنرمندی اســت کــه از ابزاری مانند 
مجسمه، شعر، پرفرمنس، موســیقی و.... برای ارائه 
کارش استفاده می کند، وی در اواخر دهه ۷۰ میلادی 
در حوزه پرفرمنس شناخته شــده و در سال ۱۹۸۹ با 
ارائه کتاب مرجعی به نام «کنش برای هنر» به عنوان 

تاریخ شناس پرفرمنس مطرح شد.
قابل ذکر اســت کــه آرنــو روژو در پاریس زندگی 
می کند و تا ســال ۲۰۱۶ از اســاتید مدرســه ملی هنر 
ویــــا آرسن شهر نیـــس بوده و شرح درس او در این 
همایش کارگاه خلاقه ای اســت که در چهار جلســه 
سه ســاعته با ظرفیت ۲۰ نفر برگزار خواهد شــد و در 
این جلســات تلاش می شــود  به روش های مختلف، 
خلاقیت شــرکت کنندگان در کارگاه تحریک شــده و 
نشان داده شــود که چگونه خلاقیت در هر نقطه ای 
قابل آشکارشــدن اســت. در ایــن کلاس از هر یک از 
شرکت کنندگان دعوت می شود تا با مواد اولیه ای برای 
کار به کارگاه بیایند که منظور از مواد اولیه، نطفه یک 
اجراســت؛ ایده ای در حال پردازش تا در طول کارگاه  

روی این ایده ها کار شود که به اجرا نزدیک شوند.
 ،(johhny Alexander Harison Allen) جانی آلن
هنرمند، نویســنده، معمار و مخترع استرالیایی، قریب 
به ۴۰ سال است که در شهر تجربی اورویل در جنوب 
هند تلاش کرده تا با استفاده از مواد اولیه بومی و قابل 
دسترس دست به اختراعات مفید و قابل استفاده بزند 
تا این شــهر کم درآمد را با روش های عملی به نوعی 
زندگــی بدوی اما مــدرن تبدیل کنــد؛ از اختراعات او 
می تــوان به ماشــین بخار هیزمی، خانه های ســبک 
ساخته شــده از بامبو که در برابــر قوی ترین توفان ها 
مقاومــت می کنند، خلق صحنه هــای عظیم تئاتری 
با اســتفاده از مواد بازیافتی و ساخت قایق بادبانی با 
استفاده از پلاســتیک های بازیافتی اشاره کرد؛ در این 
کارگاه جانــی آلن و همکارش امید هاشــمی دکترای 
پرفرمنس آرت از ســوربن، با اســتفاده از ترکیب مواد 
بازیافتی و مواد طبیعی بومی به تولید یک چیدمان با 
محوریت هندسه ایرانی و اسلیمی خواهند پرداخت و 
از چهار محور اصلی کار با ابزار، تحریک خلاقیت برای 
اســتفاده از مواد بازیافتی و بومی، تولید ابزار صحنه، 
شــناخت و ایجاد فضا تبعیت خواهند کرد. ضروری 
است شرکت کنندگان این کارگاه دستکش، لباس کار، 
جعبه ابزاری کوچک حاوی چکش، اره، انبردســت و 

سیم قطع کن همراه داشته باشند.
 (Jean François Dusigne) ژان- فرانسوا دوسین
اســتاد دیگر این کارگاه هاست که ســابقه تدریس در 
دانشگاه پاریس هشــت، عضویت خانه علوم انسانی 
پاریــس، مدیریــت مؤسســه تحقیقاتی ســنت های 
بازیگری با شــراکت آرین منوشــکین و بازیگری گروه 
«تئاتر خورشــید» به سرپرســتی آرین منوشکین را در 

کارنامه خود دارد.
گفتنی است در این کارگاه ژان دوسین با استفاده از 
تکنیک های بازیگردانی به هنرجویان کمک می کند تا 
یک روایت شــخصی از خود را به روی صحنه ببرند و 
از هنرجویان خواسته شده  با خود یک چمدان کوچک 
حاوی یک شیء و یک عکس شخصی که برای هنرجو 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت، یک دست لباس 
شیک و اعیانی، یک دســت لباس فقیرانه، یک دست 

لباس تمرین و یک قصه به همراه داشته باشند.
صدرالدین زاهــد، هنرمند ایرانــی، یادگاری از 
کارگاه نمایش است. همچنین در این کارگاه ده ها 
روش تمرین صحیح و متدولوژیک از شناخت بدن 
و عضلات، یوگا، حرکات تعادلی، حرکات آرامشی، 
تمرینــات مربوط بــه تقویت پنج حــس، تخیل، 
بداهه پردازی، روش درست تجسم نقش، حرکت، 
انواع ریتــم, تمرینات تک نفره و جمعی و میدانی، 
به صورت سرفصل ارائه خواهد شد و وسایل مورد 
نیاز این کارگاه تشــک رول انفرادی، لباس تمرین، 
ســه توپ تنیس برای هر نفر، ساز دهنی (هر نفر 
یک ســاز همچون ســوت یا دف یا تنبک یا مثلث 
و....) و یا هر ســاز ضربــه ای کوچک همچون دو 
قطعه چوب که به صدا در آید، اعلام شده است.

توضیــح اینکه ایــن کلاس های آموزشــی در 
چهــار روز از تاریــخ ۲۱ لغایــت ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷ 
در پلاتوهای یک و دو تئاترشــهر، تالار چارســو و 
همچنیــن کارگاه دکور تالار وحــدت برپا خواهند 
شد. حدود ۱۳۰ هنرمند منتخب از همه استان های 

ایران در این کلاس ها حضور خواهند داشت.

پرسه در خبر

سال شانزدهم    شماره 3313 هنرسه شنبه   20 آذر 1397

 فــارغ از مســائل حاشــیه ای و حرف وحدیث هایی 
که دربــاره اجرای شــبه اپرایی نمایــش «بینوایان»، به 
کارگردانــی حســین پارســایی در یکــی از مجلل ترین 
هتل های تهران بر ســر زبان هاست و به آن هم خواهیم 
پرداخت، ببینیم این رمان کلاسیک چه ویژگی هایی دارد 
کــه تاکنون بیش از صــد مورد اقتبــاس از آن در قالب 
نمایش، اپرا، سریال تلویزیونی و سینمایی، فیلم سینمایی 
به صورت زنده و انیمیشن به عمل آمده است؟ از ادوین 
اس پورتر که ازجمله آغاز گران ســینمای داستانی بوده 
و در ۱۹۰۹ اقتبــاس خلاصه ای از بینوایــان را به تصویر 
کشیده تا همین اواخر که نسخه موزیکال این اثر بر پرده 
ســینما ها رفت. هرچند تمامی این اقتباس ها نسبت به 
متن وفادارانه عمل کرده اند و تنها در چند مورد محدود 
شاهد نوآوری ها و ساختارشکنی های جسورانه بوده ایم 
که بــه آنها هم خواهیــم پرداخت، امــا در این اثر چه 
رازورمزی نهفته است که همواره محبوب مخاطبانش 
در اشــکال گونه گون بوده اســت؟ دســت کم در مورد 
همیــن اجرای مــورد بحث، چه عاملی باعث شــده تا 
تولیدکنندگان این اثــر – به عمد می گویم تولیدکنندگان، 
برای اینکــه اجرائی چنین عظیم و گاه حیرت آور بدیهی 
اســت که نمی تواند کار یکی، دو نفر باشد - به سراغش 
بروند. درحالی که در ادبیات کلاسیک ما داستان هایی از 
بینوایان شــورانگیز تر و جذاب تر برای اقتباس سینمایی 
و تئاتری پیدا می شــود. آیا درون مایه فقرمحور این اثر و 

به ویژه بخش پایانی آن را با شرایط اجتماعی ما همسان 
یافته اند؟ آیا رمانس نهفتــه در لابه لای این فضای تلخ 
و تیره باعث انتخابش برای اجرا در ایران امروز شــده؟ 
می دانیم که بینوایان در رده آثار رومانتیسیســتی مدرن 
قلمداد شــده اســت؛ یعنی ازجمله نخستین رمان های 
با روایت کلان اســت که با نگرشــی رمانتیک می کوشد 
روایتگــر بخش هایــی از تاریــخ اجتماعی فرانســه در 
دوران پیش از انقلاب کبیر - نخســتین انقلاب سیاسی 
و اجتماعی جهان - باشــد. غم و اندوه و حسرتی که در 
سرتاسر این رمان نهفته و البته پایان آرمان خواهانه اش، 
از جملــه عواملی اســت که باب طبع همه انســان ها 
فارغ از رنگ و نژاد و اقلیم اســت. به یاد داشــته باشیم 
کــه نمونه های اقتباســی از این اثر در ژاپن، ســریلانکا، 
هندوســتان، برزیل، «کره جنوبی»، مصر و شوروی سابق 
هــم وجود دارد. راز این موفقیت، در رویکرد رمانتیکش 
نهفته که چون با احســاس و عواطف بشری توأم است، 
از همــه دل می رباید وگرنه، اگر بنا بر منطق باشــد، این 
رمان نمونه کامل بی منطقی در روایت است؛ مثلا وقتی 
گاریچی بینوا زیر چرخ گاری اش در حال له شــدن است، 
آن همه مــرد و جوان تماشــاگر این حادثه انــد و برای 
نجات او دســتی بالا نمی زنند، به این بهانه که زورشان 
نمی رســد. ناگهان شــهردار (همان ژان والــژان زندانی 
فراری) از راه می رســد و یک تنه مرد را نجات می دهد، 
بــا این تدبیر کــه بــازرس ژاور با دیدن ایــن عمل مثلا 
محیرالعقول، شک ببرد که شهردار همان زندانی فراری 
است و از این دست گاف های ضدمنطقی در رمان بسیار 
دیده می شــود که می شود گذاشــت به حساب ساختار 
رمانتیکش و نادیده گرفت. به عبارت دیگر درون مایه اثر 
چنان قوی و سرشــار از حس انسانی است که همه این 

کاستی ها را می پوشاند. در میان اقتباس هایی که تاکنون 
صورت گرفته و نگارنده بخت دیدنشــان را داشته، تنها 
دو مورد اســتثنا وجود دارد. نخستینش اقتباسی است 
که در سال ۱۹۳۵ به کارگردانی ریچارد بولسلاوسکی با 
بازی فردریک مارچ در نقش ژان والژان و با فیلم برداری 
درخشان گرگ تولند (فیلم بردار همشهری کین) ساخته 
شــده و نکته نوآورانه اش این اســت که در تمام طول 
داســتان، بازرس ژاور به عنوان نمــادی از هراس و کینه 
و شــیطان صفتی، چهره ای ثابت دارد و به اصطلاح پیر 
نمی شــود تا بر این نکته تأکید شــود که انسان همواره 
در معــرض تهدید اســت و نیرو های شــر همــواره در 
کمین او هســتند. اقتباس دیگر ســاخته روبرت حسین، 
ســینماگر ایرانی الاصل فرانســوی اســت که در ۱۹۸۲ 
ســاخته شده و نســخه ای از آن در ســال های نخست 
انقــلاب از تلویزیون آن روز های ما هم پخش شــد. در 
این اقتبــاس، ماجرا از دوران جوانــی کوزت و نامزدش 
ماریوس و درگیرشدنشان با حوادث انقلاب فرانسه آغاز 
می شــود و برخی حوادث مربوط به داستان اصلی، به 
صورت فلاش بک روایت می شــوند. در بقیه اقتباس ها 
چارچــوب کلی اثر ویکتور هوگو حفظ شــده اســت، از 
جملــه در همین نمایش مورد بحث ما. من متأســفانه 
کار پیشین حسین پارسایی؛ یعنی «اولیور توئیست» را که 
آن هم بــه صورت موزیکال در تــالار وحدت بر صحنه 
رفته ندیــده ام، بنابرایــن در مورد توانایی هــای وی در 
اجرای آثار کلاسیک و هماهنگ کردنشان با شرایط روز و 
جامعه ای که در آن به ســر می بریم، نمی توانم قضاوتی 
داشــته باشم، اما فارغ از حواشی، واقعیت این است که 
اجرای نمایش موزیــکال بینوایان در تاریــخ تئاتر ایران 
می تواند نقطه عطف محســوب شــود. همه ابعاد اجرا 

حرفه ای و مرعوب کننده از کار درآمده اند. بله می پذیریم 
کــه «فیض روح القدس ار باز مــدد فرماید، دیگران هم 
بکننــد آن چه مســیحا می کرد». خب فعــلا که اوضاع 
این جوری اســت. این اجرا را به عنوان نوعی تابوشکنی 
که حتما منشــأ اثر خواهد بود، باید مد نظر داشــت؛ اما 
فــرض را بر این بگذارید که برخی رانت ها، باعث شــده 
این نمایش به صورت فعلی شــکل بگیرد. خب اشکال 
کار چیســت؟ من البته در آن اشــکال می بینــم؛ اما نه 
اینکــه چرا برخی از این اجازه هــا دارند و برخی ندارند. 
اشکال نمایش این اســت که دست کم تا نیمه نخست، 
مــا با اجرائی پرشــور و جذاب روبه روییــم؛ اما در نیمه 
دوم به ویژه از هنگامی که وارد فاز رمانتیک و پیداشــدن 
سروکله عشق کوزت و ماریوس می شود، نم نمک ملالی 
هم به همراه می آورد که ناچاری روی صندلی ات مرتب 
جابه جا شوی تا این لحظات کشدار بگذرند. به ویژه آنکه 
وجــه موزیکال در اغلب این صحنه ها فراموش شــده، 
شاهد اجرائی معمولی هســتیم. بازی نوید محمدزاده 
در نقــش بازرس ژاور هم البته بر ایــن ملال می افزاید. 
اصلا معتقدم انتخاب این بازیگر درجه یک سینما و تئاتر 
امروز ایران برای این نقش تنها جنبه اقتصادی داشته و 
هیچ تناسبی در اکت ها و صدای او با شخصیتی که بازی 
می کند بازرس خبیث یا همان نیروی شر و تهدیدکننده، 
دیده نمی شــود. درحالی که انتخاب پارســا پیروزفر، در 
نقش ژان والژان، هوتن شــکیبا و ســحر دولتشاهی در 
نقش آقا و خانم تناردیه و پریناز ایزدیار در نقش فانتین 
(مادر کــوزت)، کم وبیش متقاعدکننده اســت. به ویژه 
شــکیبا و دولتشــاهی چنان پرانرژی بــر صحنه حاضر 
می شوند که بقیه بازی ها را تحت الشعاع قرار می دهند.
ادامه در صفحه ۱۳

نگاهی به نمایش موزیکال بینوایان
بینوایان لاکچرى

 احمد طالبى نژاد

گروه هنر: احمدرضا دالوند ناســازگار بــود، با خود و 
دیگــران و البته بیش از همه با خــود. تنها برایش هنر 
مانده بود و بس. از این رو هیچ ســهل انگاري ای را در 
هنر برنمي تابید، پر از خشم بود و خلاقیت، با هیچ کس 
مصالحه و مســامحه نمي کرد امــا همچنان آنان که 
مي شناختندش و به خلق و خوي او آشنا بودند، قدرش 
را مي دانستند و با احترام از او سخن مي گفتند. دالوند 
از خــود دریایــي به یادگار گذاشــته اســت؛ دریایي از 
کارهاي ماندگار در مطبوعات ایران. نام او با مطبوعات 
دوم خرداد گره خورده اســت؛ خاصه روزنامه هایي که 
با سردبیري ماشااالله شــمس الواعظین منتشر مي شد. 
امــا بیش از هر چیز و هرجا او آدینه اي اســت؛ مجله 
روشنفکري دهه ۷۰ که از تأثیرگذارترین نشریات دوران 
خــودش بود. چرا مردي که با همه ســر ناســازگاري 

داشت، این گونه زود با مرگ سازگار شد؟ 
احمدرضــا دالوند پس از تحمــل دوره اي بیماري 

بامداد دوشنبه ۱۹ آذر درگذشت. 
زنده یاد احمدرضا دالوند همــواره در مقام منتقد 
هنري، نویسنده، پژوهشــگر، تصویرگر، طراح گرافیک 
و مدیر هنري با بســیاري از روزنامه ها و ماهنامه هاي 

ایران همکاري کرده است. 

او فارغ التحصیــل رشــته گرافیــک از دانشــکده 
هنرهاي زیباي دانشــگاه تهران اســت و شاگرد افراد 
سرشناســي مانند مرتضــي ممیز، صــادق بریراني و 
هانیبال الخاص بوده است. دالوند نخستین منتقد هنر 

تجسمي بعد از انقلاب است و صدها اثر تصویرسازي 
از او در سال هاي پس از انقلاب در مطبوعات مستقل 

و معتبر به چاپ رسیده  است. 
دالوند در سطح بین المللي نیز فعالیت هاي مؤثري 

داشته است؛ از جمله این فعالیت ها مي توان به کار در 
مجله «ویتي ورلد» اشاره کرد. 

او بارها در مقام یك ســتون نویس در روزنامه هاي 
تهران امروز، آســیا، شهروند، «شــرق» و وقایع اتفاقیه 
فعالیت کرده اســت. عمده کارهاي او در نشــریات از 
این قرار بوده اســت: در ماهنامه آدینه (به ســردبیري 
سیروس علي نژاد) به عنوان طراح و نویسنده، ماهنامه 
دنیاي سخن (به سردبیري هوشنگ حسامي) به عنوان 
طراح و نویســنده، ماهنامه صنعــت حمل ونقل (به 
ســردبیري عمید نائیني) به عنوان مدیر هنري و طراح، 
ماهنامــه ایران فــردا (دوره نخســت در زمان حیات 
عــزت االله ســحابي) به عنــوان مدیر هنــري و طراح، 
ماهنامه فیلــم (به ســردبیري هوشــنگ گلمکاني) 
به عنوان طراح و نویسنده، ماهنامه گلستانه، به عنوان 
نویســنده، مدیر هنری و طــراح، ماهنامــه تدبیر (به 
ســردبیري محمدمهدي فرقاني) به عنوان مدیر هنري 
و طراح و ماهنامه اقتصاد انرژي (به سردبیري علیرضا 

فرهمند) به عنوان مدیر هنری و طراح گرافیک. 
مراسم تشــییع پیکر احمدرضا دالوند صبح امروز 
سه شــنبه ۲۰ آذر ســاعت ۱۰ صبح در بــاغ هنر خانه 

هنرمندان ایران برگزار مي شود.

ناسازگاري که با مرگ سازگار شد
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محمدعلي بني اسدي: احمدرضا دالوند، هم گرافیستی خوب و هم طراح 
بسیار توانایي بود و تصور کلي ام در این لحظات این است که آدم حالش 
خیلي بد مي شــود وقتي مي بیند چنین اتفاقي براي او افتاده است. من از 
سال هاي دور و از دوران دانشگاه دالوند را مي شناسم که از همان دوران 
هــم آدم پــرکاري بود و روحیه خاصي هم داشــت و این روحیه، هم به 

لحاظ هنري و هم به لحاظ رفتاري و رفت و آمدهایش خاص بود.
نگاهشــان در این ســال ها به هنر طوري بود که سخت گیرانه به نظر 
مي رســید و شاید نوع برخوردش در هنر، طراحي و گرافیك چنین به نظر 
مي رســید که رفتار سخت گیرانه اي دارند. به هرحال خیلي ها باید مدیون 
او باشــند، چون دالوند مدیر هنري بود و کارهاي بسیاري را مي پذیرفت و 

درباره شان نظر مي داد و باعث پیشرفتشان مي شد.
دالونــد با خیلي هــا در رفت وآمــد بود و در دانشــگاه من نقاشــي 
مي خواندم و او گرافیك و شــاید همین باعث شده بود که مرتضي ممیز 
در مقــام یك اســتاد او را راهنمایي کند و البته خــود دالوند هم روحیه 
پررفت وآمــدي داشــت و خیلي ها را از نزدیك مي شــناخت و با مرحوم 
الخاص و خیلي هاي دیگر رفت وآمد داشــت.  همــکاري ما به دهه ۷۰ 
برمي گردد کــه ما در مجله حمل ونقل کار مي کردیــم و در آنجا چندین 
طــراح کار مي کردیم و همــواره کارهایش برایم مثال زدنــي بود و به او 
مي گفتــم: انگار نوك راپید تو باریك تر اســت که ایــن توانایي را دارد که 
کاراکترهاي خوب و چشــمگیري را بکشــد. چنانچه کارهایش به شدت 
منســجم و در ترکیب بندي به عنوان طراح کارهایش قابل تحسین بود. ما 
در مجله حمل ونقل ســه نفــر بودیم، من و نیســتاني و دالوند. او براي 
هــر یك از ما یك نام گذاشــته بود و خــودش را گنده ترین، نیســتاني را 
قدبلندترین و مرا ســریع ترین در حرکت صدا مي کرد که این نام گذاري ها 

برایم بســیار جذاب بود و ما در آنجا با مدیریت هنري مهندس معتمدي 
کار مي کردیم، البته دوســتان دیگري مثل مرتضوي هم بودند و ما از این 
درکنارهم بودن لذت مي بردیم. به همین دلیل هم هست که چندان حال 
خوشــي ندارم از اینکه مي بینم آدم های بسیار مؤثري مثل دالوند که باید 
دیرپاتــر در زندگي باشــند، چرا یك باره با یك بیمــاري از پاي درمي آیند، 
درحالي که او مي توانســت همچنان دانشــجویان و هنرجویان بســیاري 
را در جریان فعالیت هنري شــان راهنمایي کند. اما کمتر کســي از چنین 
روحیه اي برخوردار است یا مي تواند شرایط را به نفع دیگران فراهم کند. 
ما نمي توانیم شرایط او را تحمل کنیم، به نظر مي رسید که تنها باشد، اما 
این تنهایی خیلي در زندگي اش تأثیرگذار بود. چنانچه در همین روزهاي 
آخــر فرصتي داد که به دیدنش بروم و زمان طولاني و شــاید بیشــتر از 
نیم ساعت با او هم صحبت شدم و دیدم که راه حل هاي زیادي براي عبور 
از بیماري اش پیدا کرده و خیلي امیدوارانه دارد حرف مي زند و خوشحال 
شــدم از این حس وحالش، بي آنکه بدانم اینها فقط در حد ایده اســت و 

او باید خیلي زودتر از میان ما برود. در این شــرایط از دوستانم و دوستان 
انجمن هنرهاي تجســمي و همه آنهایي که به دالوند علاقه مند هستند، 
مي خواهــم که فکري براي گــردآوري کاریکاتورهایش کنیم و آنها را در 
یك مجلد براي نسل هاي امروز که حتما آشنایي با این آثار ندارند، منتشر 
کنیم. او بیشــتر در دهه ۷۰ این کاریکاتورها را کشیده است و کمي کمتر 
در دهــه ۸۰ فعالیت مي کرد و در این اواخر دیگر از او اثري را نمي دیدم. 
امــا اینها در کنار هــم مي توانند براي همه آدم هایي که در گوشــه هاي 
دیگر این شــهر کار هنري مي کنند، ایده بدهند. همچنین دالوند نقدها و 
نظرهایي هم داشــته  اند که آنها را در روزنامه ها و مجلات نوشته  اند که 
آنها هم در یك کتاب مي توانند گردآوري شــوند. او براي خودم چند نقد 
در روزنامه ایران و «شرق» نوشت. به هرحال چون شکل نوشتار دارند، با 
حداقل هایي قابل چاپ و انتشار هستند. به نظرم مي آید چنین کارهایي را 

در رابطه با دالوند باید کرد.
در پایــان بنابر آنچــه در تقویم آمده که هنرمندانــي در آذرماه فوت 
کرده انــد؛ مثل مرتضي ممیز و دالوند، امید کــه آذرماه همواره ماه تولد 
هنرمندان باشــد. من خودم متولد آذرماه هستم. به هرحال جاي دالوند 
در میان ما بســیار خالي است و شاید برخي از ما رفتارهایي داشته باشیم 
که آدم ها آنها را به حســاب دیگري بگذارند و این به حال وهواي آدم ها 
برمي گردد... و شــاید مورد دیگر این اســت که در این روزها شاید آدم ها 
تنها شــده باشــند و باید که بیشتر دیده شــوند! همچنین شنیده ام که او 
یك دختر دارد که این روزها به ایران برگشــته. من به او و خانواده اش و 
همه دوستانم که در غم رفتن دالوند اندوهگین هستند، تسلیت مي گویم. 
امیدوارم که همه چیز به خیر بگذرد و روحش آمرزیده شــود که حتما با 

این همه کارهاي خوبي که کرده، آمرزیده شده است. 

کســری نوری: احمدرضا دالوند غیــر از اینکه هنرمند و 
گرافیست برجسته ای بود، به اعتقاد من در کار خودش و 
در حوزه گرافیک هنرمندی صاحب سبک و مؤلف نیز بود. 
در حوزه گرافیــک مطبوعاتی با روزنامــه «جامعه» یک 
دگرگونی به یادماندنی را از خودش به جا گذاشت، هرچند 
پیش از این مدیر هنری بســیاری از مجلات بود، اما قطعا 
کارش در روزنامــه «جامعــه» همــراه با یــک جهش و 

نوآوری بود و قطعا تلاش هایش ماندگار است. 

دالوند برای اهالی رســانه هنرمندی نام آشناست. سال ها 
او را از نزدیــک می شــناختم و همــکاری نزدیکی با هم 
داشتیم. در کنار کارش، به لحاظ خصوصیات اخلاقی آدم 

ویژه ای بود. 
شــاید به زعم برخی که او را از نزدیک نمی شــناختند او 
خشــک و جدی می آمد، اما واقعیت خــلاف این بود. او 

روح بسیار لطیف و دل رئوفی داشت. 
معتقــدم فضای جامعه هنری و رســانه ای کشــور یک 

دوســت و متخصصی دلســوز را از دست داد. احمدرضا 
دالوند به جز اینکه یک طراح و گرافیســت بود، یک منتقد 
هنــری بــاارزش در حوزه هنرهای تجســمی محســوب 
می شــد. نکته بینی و دیدگاه هایی که در حوزه نقد مطرح 
می کرد قابل تأمل بود و در حوزه نقد نیز آثار قابل توجهی 
دارد و از آموزش دادن به جوان ها لذت می برد. متأســفم 
برای خودمان و جامعه رســانه ای که چنین دوستی را از 

دست داد.

به یاد احمدرضا دالوند
نوك راپید او باریک تر بود

دالوند منتقد هنرى باارزشى بود


